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 االله الرحمن الرحيمبسم 

 فأَْتوُا عبدِنا  علي نزََّلْنا ممِا ريبٍ في كُنْتمُ إِنْ و« از سوره بقـره،  23، آيه  رسيديم به آيات تحدي   در تفسير موضوعي قرآن   
 آنچه بر بنده خود فرو فرستاديم ترديدي        در اگر   ؛1»صادقِينَ كُنْتمُ إِنْ اللّهِ دونِ منِْ شُهداءكمُ ادعوا و مِثلِْهِ منِْ بسِورةٍ
 نْاِفَ« ، را جز خدا جمع كنيد     )و تمام مددكارانتان  (اي مانند آن بياوريد و تمام گواهانتان         سوره ) يعني در اين قرآن    (داريد

 و اگـر نتوانسـتيد كـه هرگـز          ؛2»رينكافِلْت لِ دعِ اُ ةُجارحِ الْ  و اسا النّ هودقُتي و  الَّ اروا النّ قُاتَّوا فَ لُعفْـ تَ نْ لَ وا و لُعفْ تَ ملَ
 اين آيـه  .ها هستند و براي كافران مهيا شده استها و انسان از آتشي كه آتش گيره آن سنگ      ! نخواهيد توانست، بترسيد  

23       گفتـه   اينكه. شد به آن اشاره     )اعجاز قرآن بحث  (ي است كه در مباحث مقدماتي قرآن،       يكي از آيات مربوط به بحث تحد 
 اي  به گونـه  يعني قرآن طريقه بيانش     .  است ها فكركردند اعجاز قرآن فقط در زمينه سبك بيان         بعضي ، قرآن معجزه است   شد

 اي گفتند، خود قرآن معجزه اسـت      يك عده . بعد هم دو فرقه شدند    . تواند كلماتي مثل قرآن بياورد     نمي هيچ انساني است كه   
دهـد يعنـي تـا     نيست كه بشر نتواند مثل قرآن بياورد بلكه خداوند به قدرت كاملش اجازه نمي              گونه اين :اي گفتند  يك عده  و

برد كـه توفيـق      از يادش مي   و هگرداندبر از ذهنش    )دـو اگر توانش هم داشته باش      (افتد مثل قرآن بياورد   كسي به فكرش مي   
يعني گرداندن از فكر » رفهصِ«و يا » رفصِ« انداسمش را هم گذاشته. كندن ميفشايعني خداوند منصر. اين كار را پيدا نكند

: اند كـه  ترين قول بين مفسران است و علامه طباطبايي فرموده        البته قول صرفه ضعيف   . معجزه كردن و شبيه قرآن را آوردن      
 .س قرآن معجزه نيسـت، صـرفه معجـزه اسـت          اگر واقعاً اين طور باشد كه اصل قرآن اعجاز نباشد، بلكه خداوند مانع شود، پ              

اما واقع اين اسـت     .  كلامي است فوق كلام بشري      قرآن كهمعتقدند  نظران  به خاطر اينكه صاحب   .  حرف درستي نيست   صرفه
شما بدانيد در . خواهد  ميعلمبيان زيبا   . ها معجزه است   در تمام زمينه   ،تاس كه قرآن با توجه به اينكه به علم الهي نازل شده          

هـا،  تقـدم . اي بياوريد زيباتر باشد، دانش ادبيات داشته باشد، بدانيد اركان جمله را چه طوري تنظـيم كنيـد                 اينجا چه كلمه  
تواند يعني تا شخصي علم شعر و شاعري نداشته باشد نمي         . خواهدها همه علم مي   اين... ها و   ها، آهنگ ها، سجع تاخرها، وزن 

. آسا باشد اين نياز به يك علم بيكران دارد كه آن علـم خـدا اسـت                ي بگوييم كه معجزه   پس اينكه ما سخن   . خوب شعر بگويد  
علـم بـه    و   علـم بـه تـاريخ        ،بخواهيد يك كلامي بگوييد كه تاريخ را آن چنان كه هست بدون كم و زياد مـنعكس كنـد                  اگر  

خواهد، بدون علـم    برساند، آن هم علم مي     فرهنگي ارائه كنيد كه بتواند انسان را به سعادت            بخواهيد اگر. خواهد واقعيات مي 
هـا و   هـا، سـياهي   بخواهيد يك مكتب اخلاقي كـه بتوانـد بشـريت را از انحرافـات، تبـاهي               . انجام داد را  شود اين كار    كه نمي 
 .خواهـد بخواهيد انسان را به سعادت برسانيد، باز علـم مـي          . خواهدها نجات دهد ارائه دهيد، آن هم علم اخلاق مي         بيچارگي

جامعه  حق با فرد است، حق با        ؟ اجتماع اصيل است    يا فرد اصيل است  آيا  ببينيد الان دانشمندان چقدر با هم دعوا دارند كه          
اي قـرآن را    ه ـاي از زمينه  هر زمينه . تواند طرف مقابل را متقاعد كند     كسي نمي . ها جهل دارند كه با هم نزاع دارند        اين .است

 لـذا از  ؛گـردد  برمي،نهايت اين كلمات را گفته است  نهايت، داراي علم بي    اينكه يك ذات بي    و  به علم الهي   كه شما نگاه كنيد   
 ، تدوين قـانون    از نظر برنامه و    ؛جزه است  مع ،سازي از نظر فرهنگ   ؛ از نظر اخلاق معجزه است     ؛ محتوا معجزه است   ونظر بيان   

-توانـد در زمينـه روان  شناس مـي  يك روانچه زماني .كرانه ناشي شده است   چرا معجزه است؟ چون از علم بي      . معجزه است 
سينا هزار سـال پـيش      ابن. نظير بنويسد؟ موقعي كه علم زياد داشته باشد       نظير و يا بي   شناسي يك كتاب بسيار ارزشمند كم     

 مسـائل  ولـي در جامعيـت  ) خواهم بگويم هيچ كتابي بـه ارزش آن نيسـت     من نمي (هنوز در جامعيت    . كتاب قانون را نوشت   
سـينا را داشـت، ده      حالا اگر يكي ده برابر علم ابن      . سينا را ندارند   چون علم ابن   انجام دهد؛  كسي نتوانسته اين كار را       پزشكي

                                                 
 23 بقره آيه -1
  24 بقره آيه -2



 )30/3/1386(  جلسه هفتم                                                                                                                       ٢     
 

هـا  در تمامي زمينـه   افتد؟ بنابراين قرآن كريم     اگر يك موجودي علم بيكران داشته باشد، چه اتفاقي مي         . نوشتبرابر بهتر مي  
 .معجزه است

 قـوم   و اعتقـادات   خـاص    يها، ويژگي  قرآن در دو سه آيه فرهنگ، جغرافي       )22جزء  ( از سوره سبا     17 تا   15 آيات   :در تاريخ 
شناسـان اروپـايي در     الان باستان . ده است به علت نابودي و اضمحلال تمدن آنها        نمو اشاره صريح    و  است بيان فرموده  را   سبا

 كـه در شـهر قرنـااو بـود و ايـن سـد را       Ĥربسد م ـ.  كشف كردندهاي قرآن را به راستي در زير آوارها     قرن بيستم تمام گفته   
كشـاورزي  .  وسيعي را زير كشت بـرده بودنـد        ة و منطق  آمد هاي موسمي مي  كشيده بودند روي يك رودخانه بزرگي كه باران       

 ـراَفَ«: فرمايـد قرآن مي . سيل ويرانگري آمد، سد را شكست، تمدنشان مضمحل شد        . كردند، رونق داشتند  مي نلْس ـا ع   مهِيلَ
سگويند، سيل باعث اضـمحلال ايـن تمـدن           مي باستان شناسان  الان   .كرديم روانه را عرم] سد [سيل آن بر و ؛1»عرمالْ لَي

از زمان اضـمحلال    . جالب است بدانيد كه در شبه جزيره عربستان هيچ مورخي نبوده است كه وقايع نگاري كند               . شده است 
 در نهصـد    . اسلام ظاهر شد   نهصد سال پس از اضمحلال تمدن سبا،      . ال گذشته بوده است   تمدن سبا تا ظهور اسلام نهصد س      

سواد خواندن و نوشتني نبوده است، انتقال معلومات از طريق كتاب نبوده اسـت، كتابخانـه نبـوده                  ، در يك كشوري كه      سال
از همـين الان مـا      !  بگـردد؟   قـرن  9 هاي سينه به سينه آن هم صرفاً سينه به سـين          لهأچطور شما انتظار داريد يك مس     . ستا

ر كتب درسـي مـدارس، دانـش         اگر د  ؟ به ما رسيده    چقدر سينه به سينه    ، كمتر از صد سال    ،دوران قاجار چقدر فاصله داريم    
نهصد سـال در يـك شـبه        . شدشايد تنها اسمي رد و بدل مي      ! ست؟چيدانست سلسله قاجاريه    نبود چه كسي مي   .. .آموزان و 
اصلاً چيزي به نام كتـاب  . زمان ظهور اسلام هفده نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند، كتابي هم نبوده است         دراي كه   جزيره

 نوشـتند   مـي  ها را روي سنگ و پوسـت      حتي زمان ظهور اسلام نوشته    . كه ورق داشته باشد معهود نبوده است در ميان عرب         
توانـد سـينه بـه سـينه        پس نمي . نوشتند مي نخل سعف روي   .حيوانات بوده است  دباغي شده   بهترين كاغذشان روي پوست     

در زيـر   . ها كه حتي آثارش هم نبـوده اسـت        يك تمدن مدفون شده در زير رمل      . ها به پيغمبر رسيده باشد، به هيچ وجه       اين
  را كـه   )ع(حضرت نوح باز قصه   . امروز معلوم شده است كه هرچه قرآن گفته درست بوده است          . خاك آن تمدن را در آوردند     

گزارشي عرض كردم كه كشتي نوح پيدا شده و دستان خبيث اسـتعمار تـا الان مـانع                   . داده است  قرآن از ماندن كشتي نوح    
ولي بعضي از محققان پرده را بـالا زده و گـزارش            . شده كه خبر بزرگ اين پيدا شدن به گوش مسلمين و مردم جهان برسد             

 بـه  ،است راليايي كه خودش شاهد جريان بوده در تحقيقات و كشتي را ديدهي، مقاله آن دانشمند استا هاند، كتايون افج كرده
 1800كشتي هم در ارتفاعات     . شدهييد  أ كم و كاست ت    است بدون  تمام آنچه كه قرآن گفته       ه كه درآن  زبان فارسي برگرداند  

 2.متري از سطح دريا در سلسله جبال آرارات در شمال تركيه پيدا شده است
 قبـل از سـال      .كـنم  را بيان مـي     مورد  چند است كه    فرموده  چند نمونه اخبار غيبي عجيب     :گويي قرآن باز غي  هايينمونه

حرام شدند و فقط با سلاح مسافر، حج به جـا            ال االلهها طبق قراري كه با مشركين داشتند وارد بيت        هفتم هجري كه مسلمان   
سلمان شدند و شالوده اسلام در همان سفر زيـارتي در مكـه             اي م عده. ثير داشت أ و خيلي ت   اعمال عمره به جا آورند    . آوردند

  .3 را خبر داده بود موارد اينقرآن سال قبل. اسلام كردنداعلان قبول  ،آمدند خدمت پيامبراي  عده. ريخته شد
هراكليـوس   در زمان    4. در تاريخ واقع شده، قطعاً هم واقع شده است         .دانيداش را مي  از غلبه روميان هست كه قصه      خبر: دوم

 . اين قضيه اتفاق افتاده است
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 عنِ اللهّ رضيِ لقََد« : آيه است اين اول؛1»قرَيبا فَتْحا ذلِك دونِ منِْ فَجعلَ...«: فرمايد  ميقرآن.  خبر فتح مكه است:سوم
باشـد   ميپاداش اين بيعت فتح نزديك    : مايدفر بعد از بيعت رضوان خداوند مي      ،2»...الشَّجرَةِ تَحت يبايعِونَك إِذْ المْؤْمِنينَ

 .  هجري محقق شدنهم سه سال يا حتي كمتر از سه سال بعد از بيعت رضوان در سال .)كه همان فتح مكه است(
 نّـا إِ و الذِّكرَْ نزََّلْنَا نَحنُ إنِّا«: فرمايـد  در سوره حجر مي،يكي ديگر از اخبار غيبي قرآن حفظ و صيانت قرآن از تحريف است 

عهـدين  اگر واقعاً قرآن بـه سرنوشـت         .كنيمما قرآن را فرستاديم و ما هم حفظش مي        .  اين خبر غيبي است    .3»لَحافظِوُنَ لَه 
خـدا قـرآن را حفـظ كـرده     . آمـد شد اين خبر دروغ درميشد، يكي از مشكلاتي كه پيدا مي    يعني تورات و انجيل گرفتار مي     

 الان همـه    .نـد  قرآن، كه سر يك حرفش با هـم دعـوا ندار           بجز ،ندي با هم اختلاف دار    الان در همه مسائل، امت اسلام     . است
هاي اهل بيت هم همين است كه قـرآن         شود، طبق همين قرائت مشهور است توصيه       در جهان اسلام چاپ مي     هايي كه قرآن

 .د بغدادي در قرن چهارم ابداع كرد      ها، اين چهارده روايت را، ابن مجاه      اين اختلاف قرائت  . را به همين سبك مشهور بخوانيد     
 ـكُ«: شـما در نمـاز بگوييـد      .  است ن بطلا موجب نماز   هاي غير مشهور در     قرائت فتواي خيلي از مراجع شيعه هم است كه        واً فُ

ر چه  حالا اگ . است» واً احد فُكُ«قرآن همان   . باطل است : گويند بعضي از مراجع مي   »  احد واًفْكُ «يا»  احد وءاًفُكُ«: نگوييد» احد
  خود قرآن. اند اين تحريف قرآن است    حتي مخالفين ما هم نگفته    . اي نيست لهأهيچ مس . كنداين هم هيچ مشكلي ايجاد نمي     
هزار و چهارصد سال، اين همه دشمن، اين همه تلاش براي محو،            . اين هم خبر غيبي است    . خبر از حفظ خودش داده است     

اگـر   4؛»...تفَعْلُـوا  لَـنْ  و تفَعْلُـوا  لمَ فإَِنْ«: فرمايد مي .ين هم خبر غيبي است    بينيد كه هيچ اتفاقي نيفتاده است ا      ولي مي 
اي ماننـد قـرآن     اگر كسـي يـك سـوره      .  اين خبر غيبي است    .نتوانستيد مانند قرآن بياوريد كه تا ابد هم نخواهيد توانست         

شـود    معلوم مي  -1: دنك مشكل درست مي   ود. اين هم سنگ قرآن است    : سنجان بگويند ورد كه همه صاحبنظران و سخن     بيا
اگرچـه يكـي   .  دروغ اسـت )نعوذبـاالله ( اين هم !توانيد هرگز نمي  ؛»تفَعْلوُا لنَْ « -2، مثل اين كلام را بياورد      تواند كه بشر مي  

 حـدبٍ  ِ كُـلّ  مِـنْ  هم و مأْجوج و يأْجوج فُتِحت إِذا حتّي«: فرمايـد در سوره انبياء مي . براي هدم اساس اسلام كافي بود     
يا بـام آس ـ  . يعنـي پشـته، جـاي بلنـد       .  يعني فلات، سـرزمين مرتفـع      »حدب«،كنيمترجمه دقيق   بخواهيم  ر   اگ ؛5»ينسْلِوُنَ

يـاجوج و مـاجوج     : انـد علامه در تفسـيرالميزان فرمـوده     .  هستند؟ قوم مغول   چه كسي جوج  أجوج و م  أي. كجاست؟ مغولستان 
با اين تفسير ما در قرآن كلمـه چينـي هـم            .  واژه در زبان چيني يعني مغول       دو گ و مانگوگ و اين    معربي است از واژه يانگو    

مثل استبرق، مثل سندس، مثل قسـطاس، مثـل اسـاور جمـع             .  هم داريم  فارسيكلمه  .  كلمه چيني هم داريم    معرب. داريم
اين قصه در قرن ششم يـا       . ها كساني؟ اين مغول   چه. شوندها سرازير مي  از آن بلندي  : يدفرما قرآن مي  ).النگو (دستواره است 

هاي فلات تبت سرازير شدند، تمام چين و ايران و هندوستان  تا سـواحل دريـاي                 مغولان از بلندي  . هفتم هجري اتفاق افتاد   
ي از  يعن ـ. ي به وسعت امپراطوري مغولان نديـده اسـت        يبه قطع و يقين تاريخ بشر امپراطور      . مديترانه، همه را تسخير كردند    

بعد تا سـواحل    . كردند  را هم تسخير   روسيه تا نصف    .تا حوالي سيبري هم پيش رفتند     . ترامپراطوري شوروي سابق هم بزرگ    
و فرار كردنـد و عقـب       . منتها در ورود به آفريقا با مصريان شجاع مواجه شدند و در هم كوبيده شدند              . اروپا هم دستبرد زدند   

بقيه منـاطق مسـكوني از سـواحل        .  از آنها را قتل عام كردند      نفر هزار   140ها  ، ژاپني آن طرف هم رفتند ژاپن    . نشيني كردند 
 از. اين هم يك خبـر مهـم      . كردند  همه را تسخير   ، اقيانوس اطلس  نزديك آن طرف تا     ،اقيانوس هند تا سواحل اقيانوس آرام     
اگـر در جـواب تحـدي     ؛  6»...لَكُـم  يستَجيبوا فإَِلَّم«: فرمايد  مي در سوره هود  قرآن  . اين اخبار غيبي در قرآن فراوان است      
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 ؛1»...اللّـهِ  بعِلِْـمِ  أنُزْلَِ أنََّما فَاعلمَوا...«  جوابتان ندادند،  )اي مانند قرآن بياوريد   در جواب اينكه شما گفتيد سوره     (قرآن،  
 مـن ممكـن اسـت بـه     .بردار نيست كرانه خطا    علم بي . كرانه است  علم الهي بي   .است بدانيد اين قرآن به علم خدا نازل شده       

و بعد بيايم فرضيه را به صورت اصل        . مآزمايش آن فرضيه را ياري كن      خودم درست كنم و بعد با چند      اي براي    فرضيه اشتباه
 در مسائل علمـي     كما اينكه شما  . اين غلط است به اين دليل     :  دانشمندي بيايد بگويد   چند سال بعد از   . علمي غلط ارائه كنم   

كرانه است كلامـش در تمـام ابعـاد         كرانه است، چون بي   اما علم خدا بي   . كرانه بودن علم ندارد     هيچ كس ادعاي بي    .بينيدمي
اگر مراجعه فرماييد من آنجا بحـث كـرده ام و ديگـر لازم              . در رابطه با اعجازهاي علمي قرآن قبلاً بحث كرديم        . معجزه است 

 . كنمنمي بينم كه بخواهم مجددا آن بحث ها را تكرار
در حاليكـه قـوانين     .  هميشـگي اسـت، مقطعـي نيسـت        -الف :هاي قانون خدا اين بود كه      از ويژگي  :گذاريدر رابطه با قانون   

 عـوض   ي آنها ن اساس و قان ها و بارها،   بار  در بعضي از كشورها    .شوندآنجا گفتيم قوانين بشري كهنه مي     . ندستهبشري مقطعي   
 به درد همه زمانهـا و همـه انسـانها    ) علم بيكران الهيبا توجه به(  كهاست  تنظيم شدهيا به گونهاما قوانين اسلام    . است شده
 در  -ج. بـا فطـرت سـر ضـديت دارد        . قوانين بشري خيلي از مواقع معارض فطرت اسـت        .  مطابق فطرت است   -ب. خورد مي

را فقط با زور است، هـر جـا كـه    خلا بزرگ قوانين بشري اين است كه ضمانت اج. قوانين الهي ضمانت اجرا بسيار قوي است    
تواننـد  نمي.  اصلاً وجود ندارد   ...ب و كتاب و از خدا بترس و       بحثي به نام معاد و حسا     .  نباشد ديگر ضمانت اجرا ندارد     بردارزور

 اجراي قوانين اسلام باعث كمال نفـس        - د .هاي بسياري را خدمتتان گفتم    من نمونه . در اسلام وجود دارد   . هم واردش كنند  
اند كه علت كمال مـا عمـل بـه احكـام            اند، تصريح كرده  هاي كاملي داريم كه خودشان شهادت داده      ما انسان . شودان مي انس

آن . (شـود بلكه باعث نقص مـي  . در قوانين بشري اصلاً اين طور چيزي وجود ندارد        . ايمهاي زيادي هم ديده   نمونه. الهي است 
حاليكـه   در ،ين بشري باعث تحقير انسـان اسـت       قوان نيز )ه سگش منتقل شود    اموالش ب  ،انم آمريكايي كه وصيت كرده بود     خ

.  عـرض كـردم     را هانمونه  قوانين الهي باعث بركات است كه      -ج. اش بود اين هم نمونه  . قوانين الهي باعث تكريم انسان است     
ا اينكـه الان سـر و صـداي         كم ـ.  و در نهايت نابودي و هلاكت جوامع بشري اسـت          ...نين بشري باعث بدبختي، بيچارگي و     قوا

و اگر يك دسـت نجـات بخشـي بـه دادمـان             . رويم به سمت فروپاشي مطلق پيش مي      ز مصلحان غربي درآمده كه ما     خيلي ا 
قضيه فروپاشي نسلي كه چنـدين      . گويندهايي است كه خودشان دارند مي     ها حرف اين. نرسد، منهدم و متلاشي خواهيم شد     

ها نتيجه چيست؟ نتيجه اجراي قوانين بشري اين. اند از اين موارد استها ديگر اخطار كرده بار سران آلمان و بعضي از كشور      
گذار و مجري قانون قدرت يـا تـوان   اگر قانون.  قانوني نداريمءما در اسلام چيزي به نام خلا      . لام جامعيت قوانين اس   -و .است

 ما چيزي بـه نـام       ديگرقدرت اجتهاد،   » اجتهاد«: گوييمميتطبيق قوانين كلي بر مصاديق جزئي را داشته باشد كه ما به آن              
آينـد قـوانين را   مي.  قانوني يك معضل لاينحل استءاما در نظام هاي حقوقي بشري امروز خلا       . خواهيم داشت  قانوني ن  ءخلا

ه قـانون قيـام     شود؛ هرج و مرج هم كه شد، با قانون علي         شلوغ هم كه شد، هرج و مرج مي       .. شوداش كنند، شلوغ مي   گسترده
كند، جاي خيلي از قوانين     آقاي وكيل در دفاع از مجرم به قانون استناد مي         . شودبه وسيله قانون، قانون شكسته مي     . شودمي

آقاي گلدزيهر، يهودي مستشرق . اسلام اين را حل كرده است كه من توضيح كاملش را خدمت شما عرض كردم. خالي است 
 سـال  140حـدود  .  اولين كتاب در مورد تاريخ قرآن را نوشته است       ؛توز است خيلي هم كينه  الاصل است و    آلماني كه يهودي  

يكي از كارهاي خصمانه    . التحصيل شده در رابطه با علوم قرآن بوده است        پيش رساله دكتراي آقاي گلدزيهر يهودي كه فارغ       
 اما آخرش نتوانسته است، تاثيرپذيري خودش      .اين شخص اين بوده كه بيايد ثابت كند كه قرآن كلام بشر است نه كلام خدا               

كند از اينكـه قـرآن       آقاي گلدزيهر اظهار شگفتي مي     ).كنماالله معرفت نقل مي    از آيت  مطلبمن اين   . (از قرآن را كتمان كند    
 در دايـره  ! جـا سـابقه نـدارد     ككه هـيچ    . كندكريم اين قوانين شگفت و مترقي حقوقي را با اين عظمت به بشريت عرضه مي              

قـرآن سـه مكتـب      . در ارائه مكتب اخلاقي هم قـرآن معجـزه اسـت          . سازيگذاري، در دايره حكومت، در دايره فرهنگ      قانون
ثر ؤ م ـ  بسـيار  اصـلاح اخلاقـي    دركه  شود،  هاي بشري ديده نمي   كه هيچ كدامش در روش    . ارائه داده است  ور،آ  شگفتاخلاقي  
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 ٥                                                                                                                   دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم
 
 في إِلاّ أنَفْسُِكمُ في لا و اْلأرَضِ فِي مصيبةٍ منِْ أصَاب ما«: مايـد فردر سوره حديد مي   . اعتقاد به قسمت   :روش اول ت  اس

تان مگـر اينكـه قبـل از اينكـه          رسد چه در زمين چه در نفس        هيچ مصيبتي به شما نمي     ؛1»...نَبرأََها أَنْ قَبلِ منِْ كِتابٍ
 بإِِذْنِ إِلاّ مصيبةٍ منِْ أصَاب ما«: فرمايد بن مي  در سوره تغا   .مصيبت را ايجاد كنيم اين مصيبت در كتابي نوشته شده است          

بـا  . قسمتمان بوده، نوشته شـده اسـت      : گويد مي. دهد  خيلي آرامش مي   .هيچ مصيبتي نمي رسد مگر به اذن خدا       ؛  2»...اللّهِ
برايمـان پـيش    اي   حادثـه زمانيكـه   . اين آرامش روحي خيلـي آثـار اخلاقـي دارد         . كند آدم آرامش روحي پيدا مي    اين اعتقاد   

تـو  : گيريم آقا را مي   جلوي. اندرويم سراغ افرادي كه به نحوي در اين حادثه دخيل بوده          كنيم مي  آيد، اولين كاري كه مي     مي
بـا افـراد     .چرا اين كار را كردي؟ آقاي پزشك تو چرا در نسخه پيچيدن چنان كردي كه بچـه مـن مريضـيش خـوب نشـود                        

آيـد، قطـع رابطـه دنبـالش         مـي  بوجـود آيد، جنگ اعصـاب     ش مي يتوزي پ كينه ،كنيم  مي متعددي تكدر يا كينه و نزاع پيدا      
 واقعـاً هـم     باشـيم؟ چرا ناراحـت    .  بگوييم اين قسمت من بود     اما اگر . هاي طولاني و هزاران مشكل اخلاقي ديگر      آيد، نزاع  مي

خـواهم جبـري مسـلك بـودن را         من نمي . مالبته ما قبلاً بحثش را گفتي     . (معتقد است كه اين از طرف خدا نوشته شده بوده         
انداختند گردن خـدا،    كردند مي مسلكان هر غلطي مي     چون جبري  ؛تري دارد  چون آن ديگر تبعات اخلاقي زشت     . ترويج كنم 

 اگـر   3.پرستيديمخواست ما بت نمي    كه اگر خدا مي    : گفتند :فرمايدقرآن در مورد مشركان مي    .) خواستگويند، خدا مي  مي
ايم قـرار بـوده     اصلاً ما در شكم مادر كه بوده      .  محتوم ما اين بوده است كه ما بت بپرستيم          و پرستيم، قسمت مقدر  يما بت م  

ملجـم وقتـي كـه      گفـت؟ ابـن   ملجم چـه مـي    ابن.  كه ما را آدم كني     تلاش نكن تو  !  اي پيامبر  ؛پرست به دنيا بياييم   كه ما بت  
:  گفـت  ب حضرت را بدهد، خودش اعتراف كرد كه كـار مـن باطـل بـوده،               اميرالمومنين حجت قاطع آوردند، و نتوانست جوا      

مـن  ( ؟ از جهـنم نجـات دهـي        رود خواهي كسي را كه مقدرش شده، به جهنم       تو مي ! يا علي  ؛»اري النّ  من فِ  ذُقِنْ تَ تنْاَفَأ«
 كه براساس اعمال ما     يتخواهم بگويم كه قسم     مي ).آخرش انداخت گردن خدا   . رفتم به جهنم  روزي كه آفريده شدم بايد مي     

 ايـن   . بحـث  هاي قبلـي  مراجعه كنيد به قسمت   . گويميم، من اين قسمت را مي     ـتوانيم تغييرش ده   نوشته شده و بعد هم مي     
 و اعمال    آثار سوء  دارد، اعمال بد    اعمال شما در همين دنيا آثار      : قرآن اين است كه بگويد     :روش دوم . دهدچقدر آرامش مي  

 اگر بدانم ؛كند من اگر بدانم برخورد بد با والدين عمرم را كوتاه مي        . ثر است ؤبسيار م ر اصلاح اخلاقي    د.  آثار خوب دارد   خوب
مهـري نسـبت بـه       بـي  )گويـد همانطور كه قرآن مي   ( اگر بدانم،    ؛شودكوتاهي عمر مي   توجهي به خويشاوندان باعث فقر و     بي

انـد،  اگر باورم بيايد آن طور كه قرآن و روايات گفتـه          . كنميجمع م حواسم  شود،  يتيمان مردم باعث يتيم شدن فرزندانم مي      
 ـبـه    )ص (رسول خدا  اين كـه  . خلقي پيشه خواهم كرد   آورد، خوش سوء خلق فقر مي    ايـن آيـه    :  فرمودنـد  )ع( منينؤاميرالم

 آيـه، همـان آيـه    در زمينه توحيد بهترين.  بهترين آيه قرآن در زمينه كنترل اعمال انسان استالبته. بهترين آيه قرآن است 
 دههاي در يك از آثارش      طيوسآقاي  ! هاي ديگر آيات ديگر بهترين آيات قرآن هستند، تعجب نكنيد         در زمينه . الكرسي است 

ما .  هيچ مغايرتي هم نداردالبته و.  بهترين آيه قرآن استفلان آيه:  حضرت فرمودند در هر حديثحديث از پيامبر آورده كه 
، نفـر اول در بـوكس  فـلان   نفـر اول در فوتبـال،   فـلان اول در وزنه برداري، ايشان نفر اول در كشتي، نفر فرد اين  : گوييممي

الكرسي بهترين آيه قرآن است، يعني بهتـرين آيـه در زمينـه توحيـد               گويند، آيه وقتي مي . ما بايد بفهميم  . منافاتي هم ندارد  
هم بهترين آيه    ،در زمينه كنترل اخلاقي انسان     ،وره شوري آن آيه س  . است  آورده يك بحث كامل توحيد در چند كلمه      . است
ايـن  . شوداخلاقش اصلاح مي  . كند حواسش را جمع مي    ،گردد برمي به خودش  كه اعمالش در همين دنيا       انسان بفهمد . است

ايـم  ته كلاسي گذاش ـ  كه ما : گفتند مي يمسئولخانم  !! شما بگرديد در مكاتب بشري كجا چنين روشي دارند؟        . هم روش دوم  
 به خاطر   زن مربوط به اينكه ثوابي كه       كه مربي بودند، روايات و آياتي     در اين كلاس خواهراني     . كه خيلي هم استقبال كردند    
 يك خواهري آمده پيش من و گفته من تا حالا يك ليوان آب دست       .نقل كردند ها را   شود، اين خدمت به شوهر، نصيبش مي    
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كشيد كه من يـك خـدمت كوچـك بـه او     و هميشه هم آخرش به دعوا مي   . گذاشتمدادم صد بار منت سرش مي     شوهرم مي 
ها را شنيدم، اصلاً ديد من عوض شده است، با عشق و شور هر خدمتي كـه از دسـتم بـر              ولي از روزي كه اين حرف     . امكرده

كدام . گويند معجزه به اين مي  ! ببينيد. اصلاً فضاي خانه ما عوض شده است      . گذارمدهم و هيچ منتي هم نمي     بيايد انجام مي  
در مكتب ما است كه . توانند، اصلاً اين معاني را ندارند نمي؟دـير دهـد به اين سرعت تغيـوانـت دانشمندان اخلاقي مييك از   

 ـ كهم  ا ه ديد افرادي را  من   ؟توانند با يك جمله يك انسان را متحول كنند         آنها مي  ؛ آيا دكن  انسان را متحول مي    ،يك حديث  ا  ب
، عـارف بـه     انـد عارف به حقايق قرآن شده      وكه در جمله سعدا قرار گرفته       . است  به كلي عوض شده    انيك آيه قرآن زندگيش   

است اين است كه، ريشه اخلاق بد را         قرآن براي اصلاح اخلاق ارائه داده      :روش سوم ! توانند؟آيا آنها مي  . ندا مسائل دين شده  
 اگر شما بخل بورزيد، اين گنـاه را  :بگويند.  بخل را اصلاح كنندخواهنديك وقتي مي. يعني موضوع آن منتفي بشود   . كندمي
 خمـس ندهيـد، زكـات ندهيـد،         مـثلاً . اگر شما بخل بورزيد آثار اخروي دارد      ! يعني چه؟ يعني جلوي اين بخل را بگير       . دارد

گويـد كـه    اما يك وقت چيزي به مـا مـي        !  از خدا بترس و جلوي آن را بگير         يك جوري با آن كنار بيا، ولي       يعني بخل باشد،  
 اصـلاً رزق    ؛1»...الـرِّزقَ  اللّهِ عِنْد فَابتغَوُا...«: فرمايـد   سوره عنكبوت مي    در مثلاً. شوداصلاً خود بخل، موضوعش منتفي مي     

 اللّـه  تَنْصرُوا إِنْ...«. اگر كسي باور كرد، اصلاً بخل معنايي نـدارد        .  اين خودش يك اثر اخلاقي عجيبي دارد       .پيش خداست 
ُركْمنْصي و تثَبكمُ يديگر تـرس معنـايي      ،دارد مي استوار را گامهايتان و كند مي ياريتان كنيد ياري را خدا اگر ؛2»أقَْدام 

. ترسـد كسـي كـه شـك دارد مـي        . اي شك ندارد  ذره. باور كرده است  . گويد، ياور من خداست من باور دارم اين را         مي. ندارد
 انمسيحي. ترسداما آن كس كه ياري خدا را باور دارد، اصلاً نمي. شود بترسدهمين باعث مي. ، نكند خدا ياريم نكردگويد مي
اسـرائيل مـرده زنـده      انبيـاء بنـي  ،اسـرائيل افضـل هسـتند    گوييد، علما شما از انبيـاء بنـي       كه شما مي  :  گفتند شهيد ثاني به  
آيـيم، روز جمعـه، وعـده        مـي : شـهيد ثـاني گفـت     !  مرده زنـده كنيـد     ،برستان اگر شما افضل هستيد بياييد سر ق       ،كردند مي

 اگـر نتوانـد كـه       )آورد تـرس مـي     و همين اگر، اين شك است    (.  اگر نتواند زنده كند    :ها و شاگردانشان گفتند    طلبه. گذاشتند
با پيـروزي و    . ها نيامدند يحي ايستادند، مس  ههر چ . نينه آمد سر قبرستان   أ روز جمعه شهيد ثاني با يك طم       رود،آبروي ما مي  

 هآمدنـد شـما چ ـ    هـا مـي    اگـر ايـن    .الا كه الحمداالله بخير گذشـت     ح! استاد:  آمدند، گفتند  نبعد شاگردا . سرافرازي برگشتند 
ام اين بـود كـه   من وظيفه. ياري دين وظيفه خدا است! به من چه ربطي دارد: گفتند. كرديد اقدام مي  گونهكرديد، شما چ   مي

 ايـن   . اين كار را خواهد كرد     رده به اذن خدا بلند شو، آن ديگر دست خودش است، من ترديدي نداشتم كه خدا               بگويم، اي م  
در  نقـل كردنـد كـه جـواني        )از بزرگـان كـم نظيـر مـا هسـتند          (االله سيدجعفر طباطبايي،   آيت آنكنم، ناقل   را كه عرض مي   

كند، در بين ايرانيـان مقـيم خـارج         عربي كارهاي قرآني مي   است، الان هم در دبي، كشورهاي        انگلستان فعاليت قرآني داشته   
يكـي از   . گفتند، حـافظ بيسـت جـزء قـرآن بـوده اسـت            حافظ كل قرآن هم است، پسرش هم آن زمان كه مي          . فعاليت دارد 

 االله طباطبايي جلوي خودشان اين قصه را نقل كردند، يك نمونه را خـودش ديـده               آيت(ايشان نشسته بودند،    : دوستان گفت 
دقيق به خاطرم   (كه ايشان يك شخصي از ايرانيان يا بستگانشان         : گفتند.) االله طباطبايي نقل كردند   بود و يك نمونه هم آيت     

او را  اگـر نتـوانيم     : گفتنـد اي در حالت اغما و كما فرو رفته بود و هيچ راهي وجود نداشت، پزشكان مـي                بر اثر حادثه  ) نيست
 بود، يك پزشك ايراني كه مقـيم انگلسـتان   حافظ قرآن هم حاضره و حيران بودند، اين       همه سرگشت  . خواهد مرد  ،گردانيمبر

مگـر اينكـه ايشـان بـا نفـس          : به حالت تمسخر گفت   .  هم ايستاده بود   شناختمياو را    را ديده بود و      حافظ قرآن   بود و اين    
گـردانم، همـين جـا      مـي او را بر  الان  :  گفـت  ايشان. اي كرد طعنه زد و خنده   . مسيحايي خودشان، با قرآن، ايشان را برگرداند      

من به خاطر دفاع از دين      ! اـخداي: لي كرد و گفت   ـتوس.  حياط، وضو گرفت و نماز خواند      داخلرفت  : گفتمي! بايست و ببين  
 بعـد  اي از قـرآن خوانـد و   آيـه ، ايستاد بالاي سر اين مـريض  افرادآمد جلوي اين . اش با تو  كنم، بقيه ام عمل مي  تو به وظيفه  

قرآن كريم آمـده بـه      ! خوب. كرد، گريه مي  كه همين پزشك  . رد و بلند شد نشست    چشم را باز ك   ! به اذن خدا بلند شو    : گفت
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 ٧                                                                                                                   دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

 تعَملُـونَ  بِمـا  اللّـه  و اْلأرَضِ و السماواتِ ميراثُ للِّهِ و...«. اش دست خداسـت   گفته همه ! جاي اينكه بگويد، بخل نكنيد    
يعني وقتـي شـما     . )سوره آل عمران  در  (،است آگاه كنيد مي آنچه به خدا و خداست آن از زمين و اآسمانه ميراث ؛1»خَبير

 روش سـوم    درمـورد علامـه   . كنـد  اصلاً اين موضـوع بخـل را منتفـي مـي           ،اكتفا نكن به دريا راه داريد، به يك قطره و شبنم          
يم، بلكه تا آنجا كه به دست ما رسيده است در كتب            هاي بشري نديد  اصلاً ما چنين روشي را نه تنها در ميان روش         : گويد مي

 اين سه مكتب اخلاقي كه هر سه هم منحصر به فـرد             .اين روش مخصوص قرآن است    . آسماني هم چنين روشي وجود ندارد     
 نهايتش اين است كه بگويند.  به شما ارائه دهند    كه  دارند  چيز  شما برويد سراغ مكاتب اخلاقي بشري، ببينيد چه        حال. است

هاي اخلاقي چقدر موفق بودند؟ خودشـان بارهـا         در اصلاح رذالت  ! اين اخلاق بد اين آثار بد دنيايي دارد؛ چيز ديگري دارند؟          
ثيرش أ اين هـم ديديـد ت ـ      ! وجدان ، است  زيباترين شعارشان  اينآخرين پناهگاهشان وجدان است؛     . كه هيچ اند،  اعتراف كرده 
شود، اصلاً وجدان به ها طوفاني مي ها، رذالت ها، نفع پرستي  د، آنجائيكه خودخواهي  كنز طغيان مي  يآنجائيكه غرا !! چقدر است 
مكاتب اخلاقي بشري در حد بيان نتايج دنيـايي، كـه اخـلاق             . آيد، پس قرآن در ارائه مكتب اخلاقي، معجزه است        چشم نمي 

وم را اگر دنيـايي حسـاب كنيـد بـه نفـع بايـد               هاي مذم مذموم را بگويند، نتايج بد دنيايي چه دارد، تازه خيلي از اين اخلاق            
ترس را بخواهيد دنيايي حساب كنيد، كسي كـه ترسـيد و            . بخل را بخواهيد دنيايي حساب كنيد، به نفع است        . حساب شود 

بخواهيـد  . اش نشست، از جهت دنيايي كمتر در معرض آسيب است نسبت به كسي كه رفت در ميـدان جنـگ         رفت در خانه  
ها گـاهي   تازه اين . كندكند، خدمتگزار ضرر مي   كند، ايثاركننده ضرر مي   ، بذل و بخشش كننده ضرر مي      دنيايي حساب كنيد  

 .براي اصلاح اخلاق بشري معجزه استپس قرآن در ارائه مكتب اخلاقي  .گيرند ها نتيجه عكس هم ميوقت
 بسم االله الرحمن الرحيم

فرهنگ؛ مجموعـه عقايـد و باورهـا و آداب و رسـوم و سـنن                .  است سازي  يكي از ابعاد معجزه بودن قرآن، معجزه در فرهنگ        
  .نظير است سازي بي قرآن در فرهنگ. اجتماعي است

ت در طـول چنـد سـال محـدود يـك          كـم  مانـده و    عقبدر فرهنگ دفاعي، كدام مكتب بشري توانست از يك جامعه            جمعيـ
گويند وقتي كـه يزدگـرد سـوم،          مي. كردند   ايشان فرار مي    شجاع روم و ايران از     سربازان نيرومندي بسازد كه     سربازان قوي و  

زاد فرمانده سپاه ايران را سرزنش كرد كه شما يك ميليون نفر هستيد چرا از عربها كه قبلاً توسـري خـور بودنـد                          رستم فرخّ 
. رود  مـي كنـد بـا لشـكري كـه دنبـال مـرگ       فرق است بين لشكري كه از مرگ فرار مي: كنيد اين طور جواب شنيد     فرار مي 

توانيم با آنها  شدن و شهادت هستند ما چگونه مي كنند اما آنها دنبال مرگ هستند، دنبال كشته        لشكريان تو از مرگ فرار مي     
را بـراي   مـرگ    نفس   تواند  ت تبليغاتي در عصر ما مي      و قدر  كتبكدام م . سازي انصافاً معجزه نيست     اين فرهنگ . برابري كنيم 

به غزوات دفاعي صـدر اسـلام نگـاه         . دهند مي فهم انجام     و  را با نهايت بصيرت    )جهاد( اين كار  ه، البت  مطلوب سازد  يك سرباز 
 هجـرت  از. اينطور چيزي در جاي ديگـر وجـود نـدارد     اصلاً؛ استمانند لام، واقعاً در تاريخ بشر بي  سرعت گسترش اس   يد،كن

حكام نوراني اسلام يك كشور بسيار پهناوري از شمال ، دراين فاصله بيست سال در سايه ا زمان حكومت خليفه دومپيامبر تا
مانده از هر نظر مكتب نرفته، امي و توسري خـور             آفريقا تا سواحل هندوستان تشكيل شد كه توسط يك مردمي بسيار عقب           

 . ، اين معجزه است و جز معجزه توجيه ديگري نداردبود  تشكيل شدهها همه ملّت
در بين مردم ايجاد بشود كه بايد به مردم خدمت كنند اين هم   اين باور،ات را نگاه كنيدروايو آيات قرآن ؛ خدمت به مردم

هايش را شـاهد بوديـد كـه كارشناسـان جهـاني              شما در قضيه زلزله بم نمونه     . از ناحيه قرآن، اين يك فرهنگ عجيبي است       
 ،يران در اين كار انجـام دادنـد چيـزي نيسـتيم           ما در برابر همتي كه مردم ا      : زده شدند و وقتي  به اينجا رسيدند گفتند          بهت

. براي ما به هيچ وجه قابل انتظار نبود كه با اين حركت محبت آميزي روبـرو بشـويم      اظهار شگفتي كردند كه اصلاً    و  اعتراف  
 مـن  : تگف ـ ،آقاي گورباچف بعد از حمله اول آمريكا به عراق كه يك ميليون يا دو ميليون عراقي  به ايـران پناهنـده شـدند                       
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هـاي خودشـان پنـاه      ها بود و امروز دو ميليون نفر را درخانه          باران همين عراقي    ام از ملّتي كه ديروز در زير موشك         زده  شگفت
  .ستا  به قرآنآثار اعتقاد مردماينها كنند،  دادند و از آنها پذيرايي مي

هاي فقير و محتـاج       جود ندارد كه انسان    در هيچ جاي دنيا و     ، يك فرهنگ عجيبي است    :شريك كردن فقراء در مال خود     
 بعـد از    .1»المْحـرُومِ  و لِلسائلِِ*معلوُم حقٌّ أَموالِهمِ في الَّذينَ و«: فرمايـد   قرآن مي . منّت شريك كنيم     بي  خود را در مال  
 كام انسـان مسـتحقّ را       ه من تو را به جايي رساندم، ك        كردم، آزادتو را   من  : گويد   مي ؛ خطر منّت و اذيت وجود دارد      ،بخشش
حق خودش است و بايد آن را بيـرون بيـاوري وگرنـه مالـت               : گويد   قرآن مي  ، براي اينكه اين مسئله اتّفاق نيفتد      .كند  تلخ مي 

 حقـي  محـروم  و سائل براي اموالشان در و ؛2»المْحرُومِ و لِلسائلِِ حقٌّ أَموالِهمِ في و« .، تا باب منت را ببندد     آلوده است 
 .  شايد نكات تفسيري دارد،»المْحرُومِ و لِلسائلِِ*معلوُم حقٌّ...« :فرمايد نجا ميآ .بود] معين[
هـاي    هاي بشـري، در فرهنـگ       ؛ يعني از دهان خود بگيري و به انسان محتاج ببخشي شما ببينيد در فرهنگ                 ايثار هنگرف

گويند كه ايـن   كنند و مي شود به عنوان افسانه به آن نگاه ميمادي روز اين كلمه شناخته شده نيست اگر هم از آن صحبت           
 يـؤْثرُِونَ  و...« . با وجود احتياج به ديگري بدهم      ، غذاي خود   و امكان ندارد ايثار يعني چه؟ يعني من هستي خود، مال خود          

 مقـدم  خودشـان  بـر  را آنهـا  باشـد ] مبـرم  [احتياجي خودشان در چند هر  و ؛»...خَصاصةٌ بِهمِ كانَ لوَ و أنَفْسُِهمِ  علي
 ايثار يكي از مراتب بلند ايمان است كه انسـان حاضـر             .بالاترين مرتبه ايمان، ايثار است    :  فرمود )ع(المؤمنين  امير .دارند مي

 جنگ  در چقدر اين فرهنگ زيبا است همين فرهنگ بود كه   .ها  نظر كند به خاطر خدمت به انسان        شود از حقّ خودش صرف    
 را يگذاشـتند تـا جـان ديگـر     همين فرهنگ بود كه رزمندگان ما جانشان را در طبق اخلاص مـي            . ا را پيروز كرد   متحميلي  

: گفت ي سر مجروح محتاج به آب آوردند؛       آب را بالا   )ص(رسول گرامي اسلام  نجات دهند و همين فرهنگ بود كه در زمان          
كردنـد تـا       به ترتيب به يكديگر حواله مـي        سومي حواله كرد؛   ، به  آوردند  دومي براي ؛است تر تشنهو   مجروح    كه بدهيد فلاني 

 تا  ،است  ديدند كه او هم شهيد شده      ، برگشتند كه به نفر ششم آب بدهند       ،است  ديدند كه شهيد شده    ،اينكه به هفتمي رسيد   
خـاطر   بـه  ،هوم ندارد مف برايشانها اين حرف نگاه كنيد به ارتشهاي دنيا اصلاً. نفر آخر همه شهيد شده بودند و آب نخوردند        

 نصـف  ،كـار اسـت    نصـف ،آسا است البته اسلام  اين فرهنگ، فرهنگ معجزه    . فرهنگي عاجز است   چنيناين كه بشر از ارائه اين     
 . عمـل شـما اسـت   ، نصف درمان؛ نصف درمان استاو ةپزشك هر چه حاذق باشد نسخ      .ديگر آن است كه خودمان بخواهيم     

 . شود كه من هم بخواهم پيدا ميبنابراين به شرطي اين معجزه اثرش 
اما ما . كند در مصرف و اعتدال ايجاد مي روي  مانندي در ميانه    ، فرهنگ بي   اسراف  از  آيات مربوط به نهي    :روي  ميانه فرهنگ

 در حـالي كـه      ؛گـوييم    را گوش كرديم و به يكديگر مـي        »أكُلوا و اشربُوا و لا تسُرِفوا     « در تبليغ آيات كوتاهي كرديم فقط     
هد كه ما مسرفان را هلاك      د  فرعون از مسرفان بود وعده مي     : فرمايد  قرآن مي . آن آيات بسيار متنوعي در مورد اسراف دارد       قر
 لعَذاب و ربهِ بĤِياتِ يؤْمنِْ لمَ و أَسرفَ منْ نَجزي كَذلِك و«: فرمايد   بعد مي  .كنيم  اي را كور محشور مي      ، يك عده  كنيم  مي

 و دهـيم  مـي  سزا است نگرويده پروردگارش هاي نشانه به و گراييده افراط به را كه هر گونه اين و ؛3» أبَقي و أَشَد اْلآخرَِةِ
 اعجاب ،يمكنترويج درست اگر ما آن فرهنگ قرآني اسراف را در ميان مردم    . است پايدارتر و تر سخت آخرت شكنجه قطعا

رسانه مليّ صدا و سيما همين چند آيه را براي مردم متدين، خوب ترجمه كنيم    : ثلها م   در همين رسانه    انصافاً .انگيزد  بر مي 
 إِخْـوانَ  كـانوُا  المْبـذِّرينَ  إِنَّ« -1اسـت؟   هـايي كـرده   افتـد؟ خـدا بـا مسـرفين چـه برخـورد         به نظر شما چه اتفّاقي مـي      

 أَهلَكْنَـا  و...« -2 .ت كـه در پيشـاني آنهـا خـورد         اي اس    اين اولين نشانه   .شيطانهايند برادران اسرافكاران ؛4»...الشَّياطينِ
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 فرعون هم جـزء مسـرفان       ؛2»المْسرفِينَ منَِ عالِيا كانَ إنَِّه فرِْعونَ منِْ« -3 ،يمكن   مسرفين را هلاك مي    ؛1»المْسرفِين
 هـاي  نشـانه  بـه  و گراييده افراط به را كه هر گونه اين و ؛»...ربهِ بĤِياتِ يؤْمنِْ لمَ و أَسرفَ منْ نَجزي كَذلِك و« -4 ،بود

 را بـراي مـا      هچنـد بـار ايـن آي ـ       .است پايدارتر و تر سخت آخرت شكنجه قطعا و دهيم مي سزا است نگرويده پروردگارش
هاي ما روش قرآن را كنار گذاشته و با روشهاي غربـي مثـل شـعرخواني همـراه بـا              اما رسانه .  اين روش قرآن است    ؟خواندند

 ؛ )جويي برق مثلاً در صرفه(جويي بسازند  خواهند فرهنگ صرفه وسيقي ميم
 كرد كرد         وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي سالها دل طلب جام جم از ما مي

خواهيـد مـردم را     شما اگـر مـي  ،برند بختي به سر مي  آنها خودشان در بد   .راه قرآن را كنار گذاشتيد و سراغ روش آنها رفتيد         
 ايـن فرهنـگ   ،شـود   آن وقت ببينيد چه انقلابي برپا مي، برخورد داردنهو اينگ با مسرفين دانيد خدا مي: تنبه سازيد بگوييد  م

حـرف    دارد، ينظيـر    بـي   و هاي فرهنگي حرف محكـم       قرآن در همه عرصه    .تواند جلو اسراف را بگيرد نه آن شعر خواندن          مي
 . بگيريمرآن فرهنگ قازساز دارد بياييد برويم  انقلاب

 امـروز يكـي از      . نگـاه   و  سوره احزاب كـه در مـورد حجـاب اسـت           59 آيه   ، سوره نور  31 و   30 آيات   فرهنگ حيا و غيرت؛   
هاي آزاد است آثار شوم آن امروز دامن بشر را گرفته اسـت               حجابي و نگاه    هاي بد حاكم بر جوامع بشري، فرهنگ بي         فرهنگ

ها را اين جا عرض  ين گزارشبينم كه بخواهم ا ت كه من دون شأن مجلس قرآني ميدهنده اس ها تلخ و تكان اين قدر گزارش  
هـاي    گسيختگي خـانواده و بـه هـم ريخـتن كـانون              فساد و نظام   آمده، مثل، هاي خودشان     لابلاي گفته  مواردي كه در     ،كنم

پاشي عنقريـب نسـلي؛ همـه     خانوده و پير شدن جمعيت و اخطارهاي مكرّر مسئولان حكومتي كشورهاي غربي مبني بر فرو         
 .اينها نتيجه اين فرهنگ غلط است اسلام آمده آن را مهار كرده و جلوآن را گرفته است

گذشـت كـن، گذشـت      ؛  3»الْجميل الصفْح فَاصفَحِ... «:فرمايند  مي )ص(پيامبر در سوره حجر به      فرهنگ عفو و گذشت؛   
 قـرار  خطـاب  طرف را ايشان نادانان چون  و  ؛ 4»سلاما قالوُا الْجاهلِوُنَ همخاطَب إِذا و...« :فرمايد   در سوره فرقان مي    .زيبا

تـرين و     ، خـود رسـول خـدا كـه خـونين          )ع(المـؤمنين  امير ، ما نمونه هم داريم نمونه آن      .دهند مي پاسخ ملايمت به دهند
اگر من زنده مانـدم در مـورد        : مودنـد  فر )ع(المؤمنين امير .تيّ به آنها از غنائم هم داد      خونخوارترين دشمنانش را بخشيد ح    

 عصري كه نه سـازمان مللـي        .ها را داريم    كجاي دنيا اين نمونه    .گيرم و من به عفو سزاوارترم       ضارب خودم، خود تصميم مي    
كسي از حقوق بشر خبـر نداشـت،    بيننده مخابره كند و هاي پر  كند و در شبكهتهيهآورد گزارش  بين مي   نه كسي دور   بوده و 
 حتـّي  ، كاري كرد كه چشم بشريت خيره شدبود، داشتهاوتها را در حقّ ايشان روا    وارد شهري شد كه بدترين قس      )ص(پيغمبر

 اگـر . (امروز روز انتقام اسـت     ؛5الملْحمه اليوم يوم    :گفت  داشته بود و مي     آن آقايي كه پرچم بر    . راضي نشد كه مردم بترسند    
 ) ولـي ،توانسـتند بگوينـد   يـن را كـه مـي   ا . بگذاريد كمي بترسند حداقل را بكشيم اآنهخواهيم    ما كه نمي  : گفتند ميحضرت  
  شـعار را عـوض كنيـد   . امروز روز رحمـت اسـت     ؛هحمرْوم الم اليوم ي : بگوييـد  يا علي زود برويد اين پرچم را بگير و        : گفتند
 دنيا است؟ آنهايي كه فرياد دموكراسـي  اين فرهنگ كجاي .  مردم نگران بشوند   دخواه  بترسند، نمي  مردم   دخواه   نمي حضرت
 ؟اين معجزه نيست ،دهند  چه در دنيا انجام مي كه را ببينيد، اعمال و رفتارشاندهند سر مي
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 ،گـويم    فقط اعجاز بياني است كه من جواب آن را دادم من فقط يك كلمه مـي                ،كردند اعجاز قرآن  اي فكر   عده اعجاز بياني؛ 
 تمـام   فـردا ايـن (يهردزايش كردند حتيّ دشـمنان آن مثـل گل ـ  هاي ديگر ست ها و مذهب ملّتقرآن را دانشمندان بسياري از  

از قـرآن   ) توز خـالص و نـاب دشـمن اسـلام اسـت             عمرش را صرف اين كرده كه از قرآن اشكال در بياورد، يك يهودي كينه             
 دانشـمند از  ثل قرآن بياورد كه دواي م  چه كسي توانسته در هماوردي قرآن يك صفحه  .، كه قبلاً بيان شد    است تعريف كرده 

 محال است كه كسي اين چنين چيزي را سراغ داشـته باشـد اصـلاًوجود                ؟عجب كلامي است  گويند كه   باند    آن تعريف كرده  
 آيـا كسـي     ، مخالفين قرآن و حتي دشمنان قـرآن از آن تعريـف كردنـد              از د؛ دانشمندان بسيار  مانن  ندارد، قرآن يك كلام بي    

 در مقابـل     جمـلات  اي بياورد و بگويـد ايـن        اي، يك صفحه    اي، يك سوره    اي، يك آيه    ر جواب قرآن يك جمله    توانسته بيايد د  
اصلاً وجود   دانشمند هم پيدا شوند و بگويند اين هم كلام استثنايي است اين طور چيزي ما داريم نه،قرآن است و بعد چهار

يم همـين   دان  ميهاي بياني هم ن      حالا ما اگر اسلوب    . معجزه است  ندارد ببينيد اين خودش دليل براين است كه قرآن در بيان          
 . بس است

آيا همه چيز . ندا هكمتر دنبال اين بحث رفت شود و  من قبلاً ذكر كردم كه در اينجا يك سؤال مطرح مياعجاز علمي قرآن؛
 قرآن نيست براي هـردو هـم        ، همه چيز در   خير -2 بله، همه چيز در قرآن است      -1ارد  ست يا نيست؟ دو جواب د     هدر قرآن   

كنم اگر بگـوييم همـه مسـائل در قـرآن             دهم و بعد جواب را عرض مي        بنده دو مطلب را توضيح مي     . توانيم دليل بياوريم    مي
 بديهي  ة ساد ة اين مسئل  ؟ مثلا؛ً كجاي قرآن گفته هفده ركعت نماز بخوانيم        شود كه   ، سؤال مي  شود  است يك اشكال پيدا مي    

چه  زكات   فرموده،نصابش چقدر است؟ كجا     فرموده  كجا  ،  ت بدهيد و آن را به هشت بخش تقسيم كنيد         است قرآن گفته زكا   
شده است؟ اين همه احكام پيچيـده در        بيان   قرآن   يگيرد كجا   اي كه زكات به آن تعلق مي        گانه   واجب است اين مواد نه     چيز

گوييد همه چيز در قرآن   كجاي قرآن است شما كه ميمورد زكات، مبطلات روزه، ترك روزه، واجبات نماز، ركن نماز و غيره
ايـن يـك   . است در همين احكام شرعي همه چيز نيست واي به حال آن وقتي كه بيرون از شرع هـم بخـواهيم ادعـا كنـيم      

 همه چيز نيست     مستقياً ، در قرآن  خير: جواب و يك اشكال؛ جواب دوم متفرع بر اين اشكال است و آن اين است كه بگويند                
 با مراجعه بـه     ، را داده است   )ع( هم دستور پيروي اهل بيت     )ص(پيامبر را داده است     )ع(اهل بيت ا چون قرآن دستور پيروي      ام

مثل اين كه يك كتابي در زمينه پزشكي نوشته باشيم تمام دسـتاوردهاي پزشـكي را يـك                  . شود   قرآن كامل مي   )ع(اهل بيت 
 ،تن كتاب يا در پاورقي يـا ايـن كـه ارجـاع داده مـثلاً، در پـاورقي گفتـه       جوري مورد تعرض قرار داده است يا مستقيماًدر م        

گوييم؛ يك جواب سومي هـم ممكـن اسـت            مي كتاب كامل   به اين   ،است   هم نكرده   مطلب مراجعه شود به كتاب فلان، ذكر     
 كـه  را كتـاب  ايـن  و ؛1»...ءٍ شَي ِ لِكلُّ اتِبيانً الْكِتاب علَيك نزََّلْنا و... «:فرمايد   اين است كه بگوييم اينكه قرآن مي       ،بدهيم

 يعني هر چيـزي كـه مايحتـاج شـما اسـت در آن               ،ست كه همه علوم در قرآن است      نياين  ، منظور   است چيزي هر روشنگر
خواهيـد در ايـن     مثل اين است كه، به مسافري بگوييد هر چـه مـي      ،شويد در آن است     است، آنچه كه شما به آن محتاج مي       

شـويد درآن اسـت        يعني شما هر چه در اين مسافرت به آن محتـاج مـي             ؟ي يخچال و فريزر هم در آن است       ساك است يعن  
كنيـد    اما بـه روايـات كـه مراجعـه مـي           . هر چه بخواهيد در آن وجود دارد اين هم يك تفسير           .مايحتاج مسافر سوزن و نخ و     

ه كه بوده و هست و خواهـد بـود وجـود دارد منتهـا               در قرآن تمام آنچ   :  فرمود )ع(امام صادق كند    تفسير اول را تأييد مي    
 حرف است اين بيسـت و       28حروف الفبا   : فبا، گفتم  در جلسه اول من تشبيه كردم به حروف ال         .رسد  عقول مردم به آن نمي    

 .شـود    ساخته مي  نهايت جمله    صدهزار كلمه بي   ز صدهزار كلمه از آن در بياوريم ا       توانيم  هشت حرف كه كنار هم بچينيم مي      
 هر آيه را يك حرف فرض كنيد چنـد آيـه تركيـب              . حرف منتقل كنيد   28توا و معنا را با همين       نهايت مح   توانيد بي   شما مي 

شده را يك كلمه فرض كنيد اين كلمات تركيب شده را جملات فرض كنيد ما خيلي هنر كنيم دو آيه يا سه آيه را بـا هـم                            
هاي بعدي را     نبطبالا و بالاتر و        معارف دست  ،نيمن كه كلمات را تركيب ك     سازيم اما اي    كنيم و يك كلمه ساده مي       تركيب مي 

 دست همه علوم بـراي مـن        واللّه مثل كف  : فرمايد  مي)ع(امام صادق  ؛ اين كار معصوم است و كار ما نيست        ،به دست بياوريم  
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از جايش حركت نكند، اگر بر مرده اي است كه اگر بر كوه خوانده شود كوه       واللّه در اين قرآن آيه    :  امام فرمود  . است روشن
اي داريـد كـه       شما در جايي از قرآن آيه     : گويد   مي )ع(امام كاظم  وقتي هارون به     .شود، اسرار قرآن است     بخوانند زنده مي  

 )خواست طعنه وارد كند به اهل بيت بـودن ائمـه مـا              مي( .شوند ثابت كند فرزندان دختري شخص جزء نسل او حساب مي         
چـه  . ثابـت كردنـد   تا سـوره را خوانـد       بله،  آيات    : خوانم فرمودند   ست و من برايت حديث مي     ياينها در قرآن ن    :امام نفرمودند 
 قـرآن خبـر   همينطور طبـق روايـات، در  . آن را از قرآن بفهمدرسيد كه  ميبه اين حقيقت )ع(امام كاظم از غيركسي عقلش  

؛ 1»...ء شَي ِ لِكلُّ تِبيانًا الْكِتاب علَيك نزََّلْنا و...«: فرمايـد   يسوره نحل م  ر   قرآن د  .بين شما    و آينده است و حكم ما      گذشته
 نظر دوم در قرآن همه چيز نيسـت؛ چـون حتـّي    طبق،  هر حقيقتي وفرستاديم، بيان هر چيزي است   ما كتاب را بر تو فرو     

الظـاهر وجـود    كـه در قـرآن علـي   ... .ركعات نماز، مبطلات روزه، نصاب زكـات و  احكام شرعي هم كامل در قرآن نيست مثل  
اي   عـده شود و اين نظر معتدلي است و           با ضميمه عترت كامل مي      اما  نداريم  در قرآن   حتيّ ما احكام شرعي كامل هم      ،ندارد

را بـا احتمـال     دوم  كنند، ما اگر اين روايات انبـوه را نداشـتيم شـايد نظـر                  را تأييد نمي   اين ولي روايات    اند  به آن راضي شده   
 .پذيرفتيم مي

 قبل از اين كه من ويژگيهاي شخصي پيامبر را مطرح كـنم چنـد اشـكال وارد شـده     )ص(پيامبراعجاز قرآن از جهت شخص      
؛ سلمان در مدينه ايمان آورد در مكـّه          اينست كه   جواب ؟ از سلمان ياد گرفته اند     )ص(پيامبر اين كلمات را     اند   گفته -1 :است
تقريبـاً  (  سلمان سال پنجم يا ششم هجرت        ،است  ياد داده  )ص(سلمان اين قرآن را به پيامبر      اگر   ،است دادهكسي به او ياد     چه  

 )ص(سلمان ايمان آورد كه در جنگ احزاب نظر كندن خندق را داد قبل از آن چه كسي به پيـامبر                   ) حوالي جنگ احزاب بود   
 -2. كنـيم   اين را بـه ذهـن شـما واگـذار مـي            كه   هيم بد يمتوان   ديگر هم مي    جواب ه است؟ اين عمده اشكال؛ چند     داد  ياد مي 

 در قـرآن    : جـواب  ؛است  ياد داده  )ص( اين كلمات را به پيامبر     ،ساخت   يك غلام رومي كه در مكهّ شمشير مي        اند  همچنين گفته 
، كه زبان او هيچ تشابهي با عرب نـدارد در           )اروپايي(عرب  غير يك شخص    .كنم   من جواب را خيلي ساده عرض مي       ،است آمده
 بر فرض كـه     ؟آميز ياد بدهد    ين عربستان عربي ياد بگيرد و آنقدر بالا برود كه بخواهد به يك عرب اصيل كلمات اعجاز                سرزم

 ايـن دو جـواب،      ؟است  اين غلام رومي كجا بوده     ،است ري كه در مدينه نازل شده     و اين س  ؛ در مدينه كه نبود    ،است او ياد داده  
 ياد  )ص(ن شام ياد گرفتند آنجا چند راهب مسيحي بودند و اين كلمات را به پيامبر              از رهبانا اند حضرت در سفر شام         گفته -3

 .شـود   ، متوجه ايـن اشـكالات مـي        كسي كه اهل تخصص هم نباشد       حتي گانه است،   بچه  چقدر اين اشكالات سست و     ،دادند
 امتيـاز را   چـرا  ؟تحويـل دادنـد    )ص(مبر چـرا بـه پيـا      ،آنها بود چرا خود آنها مثل اين كلام را نياوردنـد           گوييم كه اگر كلام     مي

:  زبانشان عربي شد، ثانياً    ، بعد كه اسلام آنجا را فتح كرد       ؛زبان عربي بلد نبودند   اصلاً  ها     در آن زمان شامي    ؟گرفتندنخودشان  
 چرا بعد از اين كه قرآن تحدي كرد آن استادهاي شامي سكوت كردند؟

 ه الطّاهرينو صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آل

 :خلاصه مطالب
 .اعجازقرآن در تمام زمينه هاست 

 )17-15( تاريخ قوم سبا ←نمونه: تاريخ *
 –)  حجر 10( حفظ و صيانت قرآن      –)  فتح 18( خبر فتح مكه     –)  روم 1( غلبه روم    –)  فتح 27( دخول درمسجد الحرام   ←نمونه ها   :  غيب گويي  *

 ) انبياء29( خبر مغول ها –) ره بق23(خبر ناتواني بشر در ساختن مثل قرآن 
  :) الهي(علم بيكران 

-» وا فإَلَِّمتجَيبسي ُوا لَكمَلم14هود  (»...اللّهِ بعِِلمِْ أُنْزلَِ أَنَّما فَاع ( 
 ) بحث آن گذشت( اعجازهاي علمي قرآن*
 ) بحث شد(در قانونگذاري *
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عدم ( جامعيت قوانين – عدم لحاظ منافع شخصي – باعث بركات همه جانبه – باعث كمال نفس    - ضمانت اجرا  – مطابق فطرت    –هميشگي بودن   
 )خلا قانوني

 يهودي از جامعيت قوانين اسلام ....   اظهار شگفتي -
 كنـدن  :ج ) شوري30(ثير اخلاق بد در حوادث زندگي تأ اعتقاد به تاثير عمل و :ب ) حديد23( اعتقاد به قسمت :الف :در ارائه مكتب اخلاقي  

 ...)آل عمران و180/آل عمران 160/  عنكبوت 17(ه اخلاق بد با يك اصول اعتقادي ريش
 درحد بيان نتايج←مكاتب اخلاقي بشري
  بسيار ناموفق ←دنيايي اخلاق مذموم 

 )اي با نظام هاي بشري  مقايسه(  : در فرهنگ سازي*
 بي نظير  ←  فرهنگ دفاعي -
 وحدت ) / 24 و معارج 19ذاريات (خودشريك كردن فقرا در مال /  خدمت به مردم -
 )9حشر  (...)خَصاصةٌ بهِمِ كانَ لوَ و أَنفْسُهِمِ  علي يؤثِْرُونَ و...(  :ايثار -
  .مشكل بزرگ امروز بشري اسراف ←) عدم اسراف(روي    ميانه-
  .آثار تلخ بي حجابي در غرب) زاب  اح59 نور و 31 و 30آياتآيات حجاب و حرمت نگاه به نامحرم (   فرهنگ حيا و غيرت -
 ) 85حجر  (»...الجْميلَ الصفْح فَاصفَحِ...«  : فرهنگ گذشت و عفو -
»...إِذا و مها قالوُا الجْاهِلوُنَ خاطَبلام63فرقان ( »س( 

 . همين بس كه هيچكس نتوانسته به تحدي قرآن پاسخ بدهد← اعجاز بياني 
 .اند ندان بسيار جنبه هاي مختلف آن را ستايش كرده در مورد قرآن دانشم–دليل 
 )مهم ( كتابي بياورد كه يكي از اين ستايشها را بدنبال داشته باشد ؟  آيا كسي توانسته در مقابل قرآن←

 ): قبلاً ذكر شد(  اعجاز علمي قرآن *
 آيا همه علوم در قرآن هست؟ 

 :دو جواب 
 .يستولي دريافت آن براي همه ممكن ن←  آري -1

   :روايات بسيار
 . حكم مابين شماست ودر قرآن خبر ماقبل و آينده -
 ... درقرآن آيتي است كه با آن كوه حركت كند و مرده زنده شود اما -
 . ال  هارون از امام هفتم در مورد ذريه رسول گرامي ؤس -

 )  نحل89( »...ءٍ شَيِ  لِكُلّ تِبيانًا الْكِتاب علَيك نَزَّلْنا و...« :قرآن
 بـا  ←...) نصـاب زكـات و   – مبطلات روزه –مثل ركعات نماز ( در قرآن همه چيز نيست چون حتي احكام شرعي هم كامل در آن نيست    ، خير -2

 .شود ضميمه عترت كامل مي
 : اعجاز قرآن از جهت شخص پيامبر

شـروع  ←...غي بـر ديگـران نداشـته، شـاعر و خطيـب نبـوده و                مكتب نرفته ، مزيت خاص علمـي و نبـو         :  نزول قرآن بر مردي با اين خصوصيات       -
 .پيامبر يك نابغه نبوده است                            . سالگي40درخشش در يك روز در

 : دليل
 چرا اثري از اين نبوغ قبل از بعثت پيدا نبود؟: الف
 تبديل شدن به نابغه در يك روز چه توجيهي دارد؟: ب
  سال بحالت يكسان بود؟23پيشرفت نكرد بلكه در طول ...  دين نابغه  در يك سبك و بيان و  سال23چرا در مدت : ج

 :ايرادها
 :او اين كلمات را از سلمان گرفته: الف

 داد؟  سلمان در مدينه ايمان آورد در مكه چه كسي به او ياد مي:جواب
 .ساخت ياد گرفت ازغلام رومي كه در مكه شمشير مي: ب

 هاي مدينه را كه او نبود چطور نازل شده؟  تازه سوره– اروپائي نژاد عربي با اين فصاحت به پيامبر ياد دهد  چگونه يك:جواب
 .است لابد از احبار و راهبان اهل شام فرا گرفته: ج
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 اگر كلام آنها بود چرا خودشان مثل اين كلام نياوردند؟ چرا بعد از آوردن در جواب تحدي آن سكوت كردند؟: جواب
 : سوره بقره219از ابتداي قرآن تا آيه ات كلم

 
شوند  برگردانده مي: يرَدون  خطاهايش: خطيئته آيا طمع داريد؟: افتطمعون

ــف  پيمان : ميثاق گروه، دسته :  فريق ــف داده : لايخَفَّـ تخفيـ
 .نشود 

كننـد    تحريف مـي  : يحرفونه
 آن را 

 . در پي آورديم : قَفَّينا  خويشاوند: ذي القُربي 

ــوه ــد : عقلـ و (آن را گرفتنـ
 ) فهميدند

سـخن نيـك    : حسـناً ...قولوا
 .گوئيد 

 دلائل روشن : البينات

 .تائيدش كرديم : اَيدناه رو گردان شديد : توليتم ملاقات كردند: لقوا
 ...پس آيا هر گاه : افكلما )خونهارا(نريزيد: لاتسفكون . خلوت كرد: خَلا

خن آيا با آنها س   : اَتُحدثونهم
 گوئيد ؟ مي

 .تمايل ندارد : لاتهوي خونها : دماء

 َتكذيب كرديد : كذّبتم ها  خانه خانه): جمع دار(ردي گشود: فتَح. 
ــاجوكمُ  ــما  : ليِح ــا ش ــا ب ت

 .مناظره كنند 
دلهـاي مـا در     : قلوبنا غلف    اقرار كرديد  :اقررتم

 .است ) غلاف(پرده 
آنچــه پنهـــان  : مايســرون 

 . كنند  مي
سـپس شـما     :نتم هولاء ثم ا 

 ...همانيد كه 
 تصديق كننده : مصدق 

آنچــه آشــكار  : مــايعلنون
 . كنند  مي

عليـه انهـا    : تظاهرون عليهم 
ــدام    ــم اقـ ــك هـ ــا كمـ بـ

 كرديد  مي

طلب پيـروزي   : يستفتحون  
 كردند  مي

 شناختند : عرفوا  گناه : الاثم  درس ناخوانده ها : امُيِّون 
 مـــع ج( آرزوهـــا : امـــانِي

 )منيِةاُ
بد چيـزي   : بئسما اشتروابه    دشمني : العدوان 

 است آنچه بدان فروختند 
 از روي تجاوزگري : بغيا  بيايند نزد شما : ياتوكم   هلاكت–واي بر : ويل 

برگشـتند بـه    : باؤا بغضـب     اسيران : اُساري  تا بفروشند : ليشتروا 
 غضبي 

 ده خوار كنن: مهين  زندگان: اَحياء  بها : ثمن 
فديــه ار آنهــا  : تفــادوهم  ما را نگيرد : لن تمسنا 

 گرفتيد  مي
ماســواي (پشــت آن : وراء ه

 )آن
 پس براي چه : فلَمِ ...نيست جزاي : ...فما جزاء  آيا گرفتيد : اَتّخَذتم 
ــاءكم  خواري : خزي  محاصره كرد : احاطت  ــات ... ج آورد : بالبين

 براي شما بينات را 
عـراق  (نـام سـرزمين     : بابل گوساله : العِجل

 ) كنوني
 سوال كنيد : تَسئلوا

 بـالا   –بلنـد كـرديم     : رفعَنا
 برديم 

ــام دو : هــاروت و مــاروت  ن
 فرشته 

 عوض كند : يتبَدل 

 گمراه شده : ضَلَّ  فقط : انّما  بگيريد : خُذوا 
 راه درست : سبيل سواء الآزمايش )اينجا يعني: (فتنه  بشنويد : واسمعوا 

 .دوست دارد : ود ضررزنندگان: ضارين  معصيت كرديم : عصينا 
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: اُشرِبوا في قلـوبهم العجـل       
دلهاي آنها شـيفته محبـت      

 گوساله شد 

 بازتان گردانند : يرُدونكم جدايي مي اندازند : يفرّقون 

 روشـن   –آشكار شد   : ينَ  تبَ دمي آ –انسان : المرء  آرزو و تمنا كنيد : فتََمنَّوا 
 شد 

حتمــا خــواهي : لتجــدنّهم 
 يافت ايشان را 

 عفو كنيد : فاعفوا  ياد مي گرفتند : يتعلمون 

 درگذريد : واصفَحوا ضرر مي زد آنها را : يضرهم  حريص ترين : احرص 
 ُدودوست مي دارد : ي    ـهر كس آ  : لمن اشتريه  را ن

 خريد 
ش پــــي: و مــــا تُقَــــدموا 

 فرستيد  نمي
 بـــراي او –نـــدارد : مالـــه  كه عمر كند: لو يعمرُ 

 نباشد 
 يهودان : هود 

 مسيحيان : نصاري  نصيب –  بهره :خلاق هزار سال : الف سنه 
 بياوريد : هاتوا  .چه بد است : بئس  دور كننده او : مزحزحه
 تسليم كرد : اسلمَ  آنچه فروختند : ما شَرَوا  عهد بستند : عاهدوا 

ــه  پاداش : مثوبه + لَ : لَمثُوبه عهد شكني كرد : نبذ ــورتش : وجه ــي (ص يعن
 )خودش را 

: ليست النصاري علـي شـي      رعايت كن مارا : راعنِا  پشت هايشان : ظهورهم 
 .نصاري چيزي نيستند 

 ظالمترين : اظلم به ما نظر كن : انظرنا  گوئي ايشان : كانّهم 
 سعي كرد : سعياختصاص مي دهد : يختصَ  يروي كردند پ: واتَّبعوا 

آنچــه تــلاوت  : مــا تتلــوا 
 كردند  مي

هـر چـه را نسـخ       : ما ننَسخ 
 كنيم 

 حق ندارند : ما كان لهم

يا آن را به تـاخير      : اَو ننُسِها  فرمانروائي : ملك 
 )يا بفراموشانيم(اندازيم 

 هر كجا : اينما

 رو آوريد : تُولّوا مي آوريم  : نات ياد مي دادند : يعلّمون 
ــدون  گرفت :  اتَّخَذَ  ــه  : ام تُريـ ــا اينكـ يـ

 خواهيد  مي
 َآنجا : ثم 

 بي خرد شد : سفه نفسه  نميرسد : لاينالُ  فرزند: ولَد 
 ثابه  منزه است : سبحانَهاو را برگزيديم : اصطفيناه محل رجوع مردم : م 
خذوا مـن مقـام ابـراهيم       واتَّ فرمانبرداران : قانتون 

 ـــليصجـــائي از مقـــام : م
ابــراهيم را نمازگــاه قــرار   

 دهيد 

 سفارش كرد : وصي

چرا خدا بـا    : لولايكلّمنا االله   
 گويد ؟ ما سخن نمي

 پسرانش : بنيه عهد كرديم : عهِدنا 

 نميريد : لاتَموتنَُّ  پاكيزه كنيد : طَهرا  شبيه هم شد : تشابهت 
 حاضر شد : حضَر  طواف كنندگان : الطائفين  يان كرديم ب: بينّا 
ــك  معتكفان : العاكفين  ترساننده : نذير  ــث و (آن : تِل ــراي مون ب

 ) ذلك براي مذكر
 گذشت : قد خلت ركوع كنندگان : الرُّكع  پيروي كني : تتَبّع

 يهودي شويد  :كونوا هودا  بهره اش مي دهم : امتعّه  آئين و كيش آنها : ملتّهم
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 هوسهاي آنها : اهواءهم گرفتارش مي كنم : اَضطَرهّ  هوسهاي آنها : اهواءهم
 داده شد : اوتِي  محل بازگشت : المصير  ياد كنيد : اذكروا

جدايي نمي فكنيم : لانُفَرِّق  )برد مي(بالا مي برد : يرفع شما را   دادم برتري: فضَّلتكم
از روزي  بترسـيد   : واتّقوايوما

 كه 
 وا  پايه ها : القواعدهدايت شدند : اهتَد 

: لاتجزي نفـس عـن نفـس      
هــيچ نفســي بــراي نفســي 

يا نفسـي   (ديگر كاري نكند    
به جاي نفسـي ديگـر جـزا        

 )نبيند

شــايد :  لعلكــم تهتــدون   قبول كن : تَقبَل
 باشــد تــا –هــدايت شــويد 

 براي اينكه   –هدايت شويد   
معناي سوم  (هداست شويد   

 )ح تر استصحي
 مناسـك و اعمـال      :امناسكنَ شود  قبول نمي: لايقبل

 ما را 
 پس برگردان :فَولِّ 

ــدل ــنگ  : ع ــوض ، همس ع
 ) جايگزين(

  توبه ما را بپـذير       :تُب علينا 
 يا به ما توفيق توبه ده 

 قرار نداديم : و ما جعلنا 

 كند  پيروي مي: يتبع  برانگيز : اِبعث هنگامي كه آزمود : اذِابتَلي
ــاَتَمهنَّ  ــان : فَ ــس تمامش پ

 كرد 
 گردد  بر مي: ينقلب  يادشان دهد : يعلِّمهم

 گردش: تَقلَُّب پاكشان سازد : يزكيهمِ  قرار دهنده تو :جاعلُِك 
يكفي +س+ف: فسيكفيكهم

) شر(بزودي خدا   : هم  +ك+
آنها را از تو دور خواهد كرد       

تو را در برابر آنهـا كفايـت        (
 ) دخواهد كر

رو گردانــد : (يرغَــبِ عــن 
: رغب عنـه    ) تمايل شود  بي

يعني به او بي رغبت شـد و      
يعني به او رغبت    : رغب فيه 

 . كرد 

ــه  ينقلــــب علــــي عقبيــ
: اصطلاحي است به معناي   (

برگردد به حالت سابق خود     
 )يعني جاهليت(

 نمي فهميد :  لاتشعرون شك كنندگان : الممتَرين  رنگ خدائي : صبغه االله
آيا با ما منـاظره     : تحاجوننَاا

 كنيد؟ مي
 )دشمني(جدايي: شقاق سمت و سوي : شَطر

ــم امَ االله؟  ــتم اعل شــما : ءان
 داناتريد يا خدا ؟

  بياوري  : بكل آيه   ... اَتيَت ...
 اي را  هر آيه

 به آنها برسد : اصابتهم 

 اظهـار   –كتمان كـرد    : كتَمَ
 نكرد 

ــون ــان  : ليكتم ــا كتم حتم
 كنند مي

 كامـل   –تا تمام كنم    : اُتمِ  لِ
 سازم

ــوهم  پيرو : تابع  بيخردان : السفاء ــلا تخشـ ــا : فـ از آنهـ
 نترسيد 

 كشته مي شود: يقتَل  تو نسيتي : ما انت برگرداندشان : وليّهم
مــرا ناسپاســي : ولاتكفــرون كنند پيروي نمي: ما تبعوا گواهان بر : شهداءعلي

 نكنيد 
 دو پاشــــنه اش: عقِبيــــهِ 

)         عقب يعني پاشنه پا(
ــتبقوا  ــبقت : فاس ــم س از ه

 گيريد
 كمك گيريد : استَعينوا 

  ضيعبنا نيست  : ماكان االلهُ لي
 ندكه خدا ضايع ك

ــونكم ــما را  : لنبل ــا ش حتم
 كنيم امتحان مي

 و از من بترسيد: و اخشَوني

 ميوه ها : الثّمرات  هر كجا : اين ما راضي هستي از آن  : ترضيها
ــك ــو ار خــواهيم : فلنوليّنَّ ت

 ...گرداند به سوي 
خـدا شـما را     : يات بكم االله    

 مي آورد 
خـدا غافـل    : و ما االله بغافِل     

 نيست
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ــونَ بي ترديد حق است : للَحق  سنگي گر: الجوع  ــئلا يك ــه  : لِ ــراي اينك ب
 نباشد 

  يادم كنيد : فاذكروني مژده بده: بشِّر جانها : الانفس

 
 
 
 
 


